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Abstract 

The present study examines three of the most frequently used symbols of Sustainability, 

namely the symbols: fire, blood, and flower, in the poems of four of the most famous 

contemporary poets, namely: Houshang Ebtehaj, Simin Behbahani, Hossein Manzovi, 

and Qaisar Aminpour, and explains the approach of each of these poets towards the 

aforementioned symbols, as well as the conceptual scope of each of these three symbols. 

The method of this research is analytical-descriptive and combines two theoretical 

approaches: semantic (Likoff-Johnson) and semiotic (Rifater) in order to answer the 

question as precisely as possible: "How do metaphorical maps and thought patterns in 

each of the three symbols reproduce the hidden matrix and the intended concept of the 

poet?" The results of this research show that among these three symbols of stability, the 

symbol of blood is the most frequently used symbol in the poetry of the poets under study. 

Also, regarding the conceptual scope of these three symbols, they are the symbol of "fire", 

the symbol of "blood", and the symbol of "flower". In relation to the poets under study, 

Hossein Monzavi has used these 3 symbols the most, followed by Simin Behbahani, 

Qaiser Aminpour, and Houshang Ebtehaj, respectively. Also, considering the integrated 

and theoretical approach of the research, the symbolic implication of these three symbols 

in all conceptual dimensions can be observed in the form of eight metaphorical mappings 

and intellectual patterns: “Freedom is fire, oppression is fire, war is fire, freedom is blood, 

oppression is blood, martyrdom is blood, freedom is a flower, and the martyr is a flower.” 

In such a way that the accumulation of the set of descriptive words and poetic systems 

and poetic signs of each poet in each of these metaphorical mappings represents a hidden 

matrix that reproduces the metaphorical mapping and symbolic concept in question as 

accurately as possible in the mind of the audience. 
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سيميائية دلالية لثلاثة رموز من أدب الاستدامة في شعر أربعة شعراء معاصرين مشهورين )هوشنك إبتهاج، سيمين 
 ريفاتر نسون واج-فيکابهبهاني، حسين منزوي، وقيصر أمين بور( من خلال الجمع بين وجهات نظر ل
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 ملخصال
كثر رموز الثبات استخدامًا، وهي رموز النار والدم والزهرة، في قصائد أربعة من أشهر الشعراء تتناول هذه الدراسة ثلاثة  من أ

ٍّ من هؤلاء 
سة نهج كل  ضح الدرا صر أمين بور. وتو سين منزوي، وقي سيمين بهبهاني، ح شنك إبتهاج،  صرين، وهم: هو المعا

 ٍّ
 منها. يعتمد هذا البحث على منهجية وصفية تحليلية، تجمع الشعراء تجاه هذه الرموز، بالإضافة إلى النطاق المفاهيمي لکل 

جونسون( والسيميائي )ريفاتر(، وذلك للإجابة على السؤال بدقة متناهية: "كيف تُعيد -فابين منهجين نظريين: الدلالي )ليک
هوم المقصود للشاعر؟". تُظهر الخرائط الاستعارية وأنماط التفکير في كل رمز من الرموز الثلاثة إنتاج المصفوفة الخفية والمف

نتائج هذا البحث أن رمز الدم هو الرمز الأكثر استخدامًا بين رموز الاستقرار الثلاثة هذه في شعر الشعراء قيد الدراسة. أما من 
سين منزو ستخدم ح ي هذه حيث النطاق المفاهيمي لهذه الرموز الثلاثة، فهي: رمز "النار"، ورمز "الدم"، ورمز "الزهرة". وقد ا

كثر من غيرها بين الشعراء قيد الدراسة، يليه سيمين بهبهاني، وقيصر أمين بور، وهوشنك ابتهاج، على التوالي.  الرموز الثلاثة أ
كذلك، بالنظر إلى المنهج النظري المتکامل للبحث، يمکن ملاحظة الدلالات الرمزية لهذه الرموز الثلاثة في جميع أبعادها 

شككکل ثمانية خرائط مجازية وأنماط فکرية: "الحرية نار، الظلم نار، الحرب نار، الحرية دم، الظلم دم، المفاهيمية، وذلك في 
شعرية والدلالات  صفية والأنظمة ال شهيد زهرة". بحيث يُمثل تراكم مجموعة الکلمات الو شهاد دم، الحرية زهرة، وال ست الا

خفية تُعيد إنتاج الخريطة المجازية والمفهوم الرمزي  الشككعرية لکل شكككاعر في كل من هذه الخرائط المجازية مصككفوفة
كبر قدر ممکن من الدقة في ذهن المتلقي.  المعنيين بأ

  .سيميائية الشعر، ميةهواستعارة مفهوشنك إبتهاج، سيمين بهبهاني، حسين منزوي، قيصر أمين بور،  الکلمات المفتاحية:



 

 

)هوشنگ ابتهاج، سيمين بهبهانى، حسين منزوی و قيصر شاعر مشهور معاصرسه نماد پايداری در شعر چهار معناشناسى -نشانه
 جانسون و ريفاتر-ليکاف رويکردبا تلفيق  پور(امين
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 چکيده

ضر بهپژوهش  سمبل حا سه نماد از پركاربردترين  سى  شعار چهارتن از برر های پايداری، يعنى نماد: آتش، خون و گل، در ا
شناس صر امينسر سين منزوی و قي سيمين بهبهانى، ح شنگ ابتهاج،  صر، يعنى: هو شاعران معا رويکرد  و تبيين پور،ترين 

پردازد. روش اين پژوهش اين سه نماد مىی مفهومى هريک از گستره نيز به نمادهای مذكور، ونسبت هريک از اين شاعران 
شناختى)ليکاف-تحليلى صيفى و تلفيقى ميان دو رويکرد نظری معنا شانه-تو سون( و ن ست تا هرچه جان شناختى)ريفاتر( ا

چگونه ماتريس  ،يک از سه نماد مذكورهای استعاری و الگوهای فکری در هرنگاشت»تر به اين پرسش پاسخ دهد كه: دقيق
نماد پايداری،  3دهد كه از ميان اين نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مى« كند؟پنهان و مفهوم موردنظر شاعر را بازتوليد مى

ی مفهومى اين سه نماد به ترتيب، نماد خون پركاربردترين نماد در شعر شاعران مورد پژوهش است. همچنين درمورد گستره
شاعران مورد پژوهش قرار« گل»و نماد  « ونخ»، نماد «آتش»نماد  ستفاده را از  ،دارند. در رابطه با  شترين ا سين منزوی بي ح
صر امين 3اين  سيمين بهبهانى، قي ست و پس از آن به ترتيب  شته ا شنگ ابتهاج قرار دارند.نماد دا باتوجه همچنين  پور، و هو

 توان در قالب هشككت نگاشككترا مى عاد مفهومىنماد در تمام ابدلالت نمادين اين سككه  تلفيقى و نظری پژوهش،به رويکرد 
آزادی آتش اسككت، ملم آتش اسككت، جنگ آتش اسككت، آزادی خون اسككت، ملم خون اسككت، »اسككتعاری و الگوی فکری: 

منظومه های مجموعۀ واژگان و انباشت ملاحظه نمود. به نحوی كه « شهادت خون است، آزادی گل است، و شهيد گل است
صيف شانه ىتو شت شعری گان و ن ست كه نگا ستعاری، بيانگر ماتريس پنهانى ا شت های ا شاعر در هريک از اين نگا هر 

 نمايد.  مدنظر را به دقت هرچه تمام تر در ذهن مخاطب بازتوليد مىو مفهوم نمادين استعاری 

 .شناسى شعراستعاره مفهومى، نشانهپور، هوشنگ ابتهاج، سيمين بهبهانى، حسين منزوی، قيصر امين واژگان كليدی:
  



 

 

 مقدمه.1
اند، گاه نه با بيانى های ادبيات پايداری را در اشككعار خود جای دادهشككاعران و نويسككندگانى كه مفاهيم اجتماعى و مولفه

ستفاده از نمادهای گوناگون مفاهيم و ارزش سى خود را منتقل كردها و آرمانصريح، بلکه با ا سيا اند. پس ههای اجتماعى و 
مواجه « نمادهای پايداری»در ادب معاصككر، علاوه بر نمادهای عرفانى و حماسككى گذشككته، با مفهومى تازه از نمادها، يعنى 

 هستيم.
های اساسى نماد با استعاره آن است كه؛  استعاره تنها در يک مفهوم و آن هم مفهوم غير ماوضع له خود كاربرد يکى از تفاوت

آن تنها مفهوم مجازی آن اسكككت. اما نماد نه تنها به مفهوم خود، بلکه ممکن اسكككت به چندين مفهوم  دارد، يعنى غرض از
.ما از آن 1ای وجود ندارد، بنابراين مجازی و غير ماوضككع له دلالت كند. به تعبير ديگر از آنجا كه برای نماد قرينۀ صكككارفه

ر عين حال نميتوان به طور قطع چون اسككتعاره، منکر معنای .د2كنيم و چندين مفهوم مجازی و نزديک به هم اسككتنباط مى
 واقعى خود واژه نماد نيز شويم.

ست كه بحث اين  ضوع ا سا همين مو سا شند، و ا شته با ست كه نمادها در مفاهيم گوناگون قابليت كاربرد دا بنابراين بديهى ا
ای طبيعى است كه در موجود است و عنصر يا پديدهآورد. نماد يا به خودی خود پژوهش، يعنى گسترۀ نمادها را به وجود مى
شر قرار مى ستفاده ب شر در مفهومى خاص خلق مىمفاهيم گوناگون مورد ا سطۀ ب شود، اما از آن پس توسط ديگر گيرد، يا بوا

 يابد.رود و  قابليت استفاده در مفاهيم ديگر را نيز مىاديبان نيز به كار مى
شعر عرفانى مفهومى خاص و در شعر غنايى مفهومى ديگر داشته باشد، و در شعر اجتماعى پس اين احتمال كه يک نماد در 

به مفهوم ثالثى دلالت كند، امری بديهى اسككت. حتى ممکن اسككت يک نماد در هركدام از اين منككامين كلى نيز، مفاهيم 
سه نماد در مجموعۀ گوناگون و مختلف يابد. بدين منظور و برای نمونه، از بين نمادهای پايداری، به ب سترۀ مفهومى  ررسى گ

ست حتى در بدنۀ يک محتوای كلى بر  ضيه را كه يک نماد ممکن ا شاعران مورد پژوهش خواهيم پرداخت، تا اين فر شعار  ا
 چند مفهوم مختلف دلالت داشته باشد، به اثبات رسانيم.

های پايداری، يعنى نماد: آتش، خون و گل، در در اين پژوهش سعى شده است كه با بررسى سه نماد از پركاربردترين سمبل
سرشناس شعار چهارتن از  صر امينا سين منزوی و قي سيمين بهبهانى، ح صر، يعنى: هوشنگ ابتهاج،  شاعران معا پور، ترين 

ی مفهومى هريک از سه نماد فوق بررسى و تبيين شود. رويکرد هريک از اين شاعران به نمادهای مذكور، و همچنين گستره
ستفاده ه شاعر در نگاهى تلفيقى با ا سى عميق رويکرد هر  مچنين به جهت تبيين مفهوم و دلالت هريک از اين نمادها و برر

شناسى شعر ريفاتر به تحليل معناشناختى با تکيه بر رويکرد معناشناسى ليکاف و جانسون و رويکرد نشانه-از روش نشانه
 اد در شعر شاعران مورد پژوهش خواهيم پرداخت.هايى از ابيات و مصاديق كاربرد هر نمنمونه

 ضرورت و اهميت پژوهش. 1 – 1
ست؛ در حالى كه چه از ادبيات پايداری و مولفهآن ستقيم آن ا صريح و م صورت  ست،  های آن در ذهن عامه مردم موجود ا

سككياسككى، و -موضككوع نمادگرايى در ادبيات پايداری موضككوعى به شككدت قابل تامل و تاثيرگذار اسككت. تلاقى مبانى تاريخى
ها و آثار تر به مولفهشككود كه نگاهى عميقسككم اجتماعى، باعث مىهمچنين بازه زمانى ادبيات پايداری با جريان سككمبولي

رسد. از پايداری داشته باشيم. از اين رو بررسى نمادهای پايداری در شعر شاعران معاصر امری مهم و قابل توجه به نظر مى
يمى اسككت كه هر نماد ترين مقولات توجه به گسككترۀ مفاهسككوی ديگر در راسككتای تحليل نماد و نمادشككناسككى، يکى از مهم

ها دلالت كند. از آنجا كه تاكنون كمتر پژوهشككى به نمادهای پايداری توجه لازم را داشككته بنابراين در تبيين و تواند به آنمى
شيوه و رويکرد نيز دارای تحليل گسترۀ مفهومى آن نيز هيچ تدقيقى صورت نگرفته است. از جانب ديگر اين پژوهش از نظر 



 

 

جانسككون و نه رويکرد -ری اسككت. بدين معنا كه تا كنون برای تحليل نماد نه از رويکرد معناشككناسككى ليکافاهميت و نوآو
شناسى ريفاتر استفاده نشده است، اما در اين پژوهش در كاربست تلفيقى و توامان از هردوی اين نظريات برای رويکرد نشانه

توان خط مشى و الگويى هش حاضر را فارغ از موضوع، در روش نيز مىتحليل نمادها بهره لازم را يافته ايم. از اين جهت پژو
 ها درنظر گرفت.برای ديگر پژوهش

 های پژوهشپرسش. 2 - 1
پور به چه سككه نماد آتش، خون و گل در اشككعار هوشككنگ ابتهاج، سككيمين بهبهانى، حسككين منزوی و قيصككر امين .1

 مقولاتى از ادبيات پايداری دلالت دارند؟
هرشاعر در هرنماد و مفهوم نمادين چگونه است؟ و دلالت مفهومى اين نمادها با چه بسامد و گستردگى رويکرد  .2

 قابل مشاهده است؟
در هرنماد، چگونه با دو فرآيند انباشت و منظومۀ توصيفى، ماتريس پنهان  ی فکریهاهای استعاری و الگونگاشت .3

 كند؟ و مفهوم موردنظر شاعر را بازتوليد مى
 روش پژوهش .3 – 1

ای صككورت گرفته، و با تلفيق رويکرد معناشككناختى ليکاف و جانسككون با با روش تحليلى_توصككيفى و كتابخانه اين پژوهش
شناسى شعر مايکل ريفاتر، به بررسى سه نماد آتش، خون و گل، در اشعار چهار شاعر مورد پژوهش پرداخته رويکرد نشانه

ست. روش تلفيقى در اين پژوهش برای  ست. همچنين جامعۀ آماری ا شده و به نوبۀ خود دارای تازگى ا اولين بار به كارگفته 
هايى است كه در آن از سه نماد پژوهش نيز شامل مجموعۀ اشعار هر چهار شاعر مورد پژوهش و تمام مصاديق و شاهد مثال

 مورد نظر استفاده شده است.
 پيشينۀ پژوهش. 4 – 1

صوص  ستای تبيين مولفهسابق بر اين مقالاتى در خ صر در را شاعران معا شر نمادپردازی  شته و منت های ادبيات پايداری نگا
ست. برای نمونه على محمدی و فاطه كوليوند) سمبل( در مقاله1390شده ا سى  های اجتماعى در ای با عنوان تحليل و برر

شنگ ابتهاج شعار ابتهاج مورد ب ،سروده های امير هو نماد » با عنوان یدهند. يا مقالهررسى قرار مىنمادهای پايداری را در ا
صر امين شعر پايداری قي سطوره در  نى زارع برماثر  «پورنقاب و ا سينعلى قبادی و مرت شنفکر، ح (  كه به 1393ى)كبری رو

ل ی ديگری با عنوان تحلي. يا مقالهپور پرداخته اسككتبررسككى و تحليل برخى از نمادهای پايداری در اشككعار قيصككر امين
مطلق و پورنمادهای شعر پايداری در اشعار احمد شاملو بر پايه نقد اسطوره شناختى اثر حسين فيروزی، ابوالقاسم اسماعيل

سعلى وفايى سه نماد مورد تحليل در اين پژوهش، و آن هم توامان هيچ يک از پژوهش . اما(1398)عبا سى  های فوق به برر
شاعر مورد پژوه شناختى  .ستاش نپرداختهدر جامعۀ آماری هرچهار  سى نمادها از طريق نظريات معنا سوی ديگر برر از 

ای از نگارنده با عنوان:معناشناسى و امری تازه است كه هيچ پژوهشى سابق بر اين با اين رويکرد صورت نپذيرفته، جز مقاله
شناسى شعر ريفاتر نيز اغلب شانه(. حتى كاربست نظريۀ ن1403عشق به مثابۀ آزادی در اشعار حسين منزوی) مفهومتحليل 

شاهد مثالبرای پژوهش شت و بهره يافتن از اين نظريه برای تبيين وتحليل نمادها و  سابقه دا های های مرتبط با يک تک اثر 
ای اشعار مختلف و شاعران مختلف تاكنون سابقه نداشته است. البته در پژوهشى مشابه، از اين جهت نيز نگارنده در مقاله

شانه تحت سين منزوی)عنوان: ن شعار ح سه نماد دفاع مقدس در ا سى گفتمانى  سعى بر به كارگيری مرفيت 1404شنا  ،)



 

 

-شک در هيچ پژوهشى تاكنون تلفيقى ميان دونظريۀ استعارۀ مفهومى)ليکافپيشينه فوق، بىنظريۀ اخير داشته است. به تبع 
ين پژوهش علاوه بر موضوع در روش و رويکرد نظری نيز نوآورانه و شناسى شعر)ريفاتر( صورت نيافته و اجانسون(، و نشانه

 راهگشا خواهد بود.

 . چارچوب نظری پژوهش2
بككا پيشككرفت روزافككزون نظريككات نقككد ادبككى، رويکردهككای متفككاوتى درخصككوص تحليككل و بررسككى شككعر و بككه 

شناسكككى اشكككاره نمكككود. تكككوان بكككه نظريكككات نشانههكككا مىتكككرين آنويكككژه صكككنعت نمكككاد وجكككود دارد ككككه از مهم
شناسككككى شككككعر را متفككككاوت تككككر از ( بانگككككاهى سككككاختارگرايانه نظريككككۀ نشانه2006-1924مايکككككل ريفككككاتر)

دانسككت كككه شناسككى مطككرد كككرد. او شككعر را واجككد زبككانى متفككاوت از زبككان معمككول مىديگككر نظريككات نشانه
در شكككعر »گويكككد: بايكككد رمزگكككان آن بكككا راه و روشكككى از درون خكككود ادبيكككات بازگشكككايى شكككوند. ريفكككاتر مى

شكككود امكككا مقصكككود چيكككز ديگكككری اسكككت. لكككذا تفسكككير نيكككز عمكككدتا معطكككوف بكككه همكككين معنكككای حرفكككى زده مى
اش را بككككيش از هرنظريككككۀ ديگككككر بككككرای ( ايككككن نگككككاه او، نظريككككهRiffaterre, 1990: 106«).ديگككككر اسككككت

ی كنكككد ككككه هكككر شكككعر ايكككدهريفكككاتر اسكككتدلال مى»كنكككد. واككككاوی ادبيكككات سكككمبوليک و نمكككادين مناسكككب مى
 یشككود. وی در آثككار اوليككه خككود ايككن ايككدهواحككدی دارد كككه بككه چنككدين شككکل مختلككف در مككتن آن بيككان مى

شناسكككى شكككعر نكككام خاسكككتگاه را بكككه آن اطكككلاق ناميكككد و بعكككدها در كتكككاب نشانهی معنكككايى مىمرككككزی را هسكككته
ككككرد. خاسكككتگاه يكككک انديشكككه اسكككت ككككه غالبكككا ميتكككوان آن را بكككه صكككورت يكككک واژه، عبكككارت يكككا جملكككه بيكككان 

آورد مكككى ( برمبنكككای همكككين ويژگكككى محكككدوديتى ككككه نظريكككۀ ريفكككاتر بكككه وجكككود21: 1397، 2پاينكككده، ج)«ككككرد.
ايكككن اسكككت ككككه ايكككن نظريكككه الزامكككا جهكككت بررسكككى يكككک اثر)شكككعر(به صكككورت كامكككل مناسكككب بكككه نظكككر 

هككای سككابق نيككز بككر همككين منككوال بككوده اسككت(، و بككرای بررسككى مصككاديق رسككد)چندان كككه تمككام پژوهشمى
گونكككاگون و پراكنكككده، ماننكككد نمادهكككا ككككه موضكككوع پكككژوهش حاضكككر اسكككت، تكككا كنكككون پاسكككخگو نبكككوده اسكككت. 

بكككرد، ككككه اولكككى مكككرتبط بكككا در  كنشكككانه نكككام مىتر در نظريكككۀ خكككود از خكككوانش اوليكككه و خكككوانش پسريفكككا
مخاطكككب عكككام و تكككوانش زبكككانى گويشكككوران يكككک زبكككان اسكككت، و دومكككى مكككرتبط بكككا در  و تكككوانش ادبكككى 
منتقكككدين و مخكككاطبين خكككاص ادبيكككات اسكككت. او دلالكككت نشكككانه هكككا را در سكككاحتى درون متنكككى در بسكككتر يكككک 

ها در ايكككن منكككدی و معناسكككازی نشكككانهدانكككد و در راسكككتای دلالتد و آن را تعكككين چنكككدعاملى مىدانكككشكككعر مى
طبكككق تعريكككف ريفكككاتر »بكككرد. نكككام مى« منظومكككۀ توصكككيفى»و « انباشكككت»سكككاحت درون متنكككى، از دو فرآينكككد: 

شككند و در هككا كككه عنصككر معنككايى مشككتركى داشككته باای از واژهاز ايككن فرآينككدها در كتككاب توليككد معنككا، زنجيككره
( او 26پاينكككده: )«آورنكككد.مكككتن شكككعر از طريكككق ايكككن عنصكككر بكككا يکكككديگر پيونكككد يابنكككد، انباشكككت بكككه وجكككود مى

بككرد كككه هككا يككا عبككاراتى بككه كككار مىاصككطلاد منظومككۀ توصككيفى را بككرای اشككاره بككه مجموعككۀ واژه»همچنككين 
( از نظكككر ريفكككاتر: 27ن: همكككا)«كنكككد.ای را بيكككان مىی هسكككتهی اصكككلى يكككا واژهای از يكككک ايكككدههريكككک جنبكككه

صكككدق ككككردن يكككا نکكككردن آنچكككه در مكككتن غيرادبكككى آمكككده، از راه ارتبكككاط آن مكككتن بكككا واقعيكككت عينكككى سكككنجيده »
همكككين نگكككاه او  Riffaterre, 1983:88) )«شكككود و لكككذا چنكككين متنكككى واجكككد چنكككدين مرجكككع اسكككت.مى

نگر و نظريكككات تحليكككل گفتمكككان نزديكككک هكككای نقكككد اجتمكككاعى و واقكككعاش را تكككا حكككد زيكككادی بكككه حوزهنظريكككه
شناسككى شككعر ريفككاتر، هككم محككدوديتى كككه پككيش تككر درمككورد ايككن نظريككه بيككان كنككد كككه تلفيككق آن بككا نشانهمى



 

 

شناسكككى گفتمكككانى ادبيكككات كنكككد و هكككم راهکكككاری تكككازه در راسكككتای كشكككف و تبيكككين نشانهشكككد را جبكككران مى
 نمادين و سمبوليک است.

چنانچكككه پيشكككتر گفتكككه شكككد، ديگكككر مبنكككای نظكككری ايكككن پكككژوهش، رويکكككرد معناشناسكككى شكككناختى اسكككت ككككه 
مككككيلادی در كتككككابى بككككا عنككككوان  1980اولككككين بككككار توسككككط جككككورج ليکككككاف و مككككار  جانسككككون در سككككال 

يككن نظريككه اسككاس اسككتعاره هككا مفككاهيم مطككرد شككد. مطككابق ا« كنيمهايى كككه بككا آنهككا زنككدگى مككىاسككتعاره»
اسككتعاره هككا عمومككا بككر اسككاس تشككابه نيسككتند بلکككه بككر مبنككای تجربككه هككای محيطككى ميككان »هسككتند نككه واژگككان. 

( ليکككككاف معتقككككد Lakoff & Johnson, 1980: 24)«دو حككككوزه مفهككككومى متفككككاوت شككككکل ميگيرنككككد.
مفككاهيم شككناختى، بككه طككور اخككص  شككوند.تجككارب مككا بككه دو حككوزه عينككى و انتزاعككى تقسككيم مى»اسككت كككه 

كننككد تككا حككوزه هككای انتزاعككى را از طريككق فرافکنككى در حككوزه هككای اسككتعاره هككای مفهككومى بككه مككا كمككک مى
عينكككى بهتكككر در  كنكككيم. بنكككابراين دو حكككوزه يكككا قلمكككرو مكككدنظر اسكككت؛ اولكككى قلمكككرو مبكككدا، و ديگكككری قلمكككرو 

گيككككرد كككككه نگاشككككت نككككام ىمقصككككد. رابطككككه ميككككان ايككككن دو قلمككككرو بككككه شككككکل تنامرهككككايى صككككورت م
 (Lakoff, 1987: 276)«دارد.

معناشناسككككى، و بككككا رويکككككردی تلفيقككككى بككككا اسككككتفاده از نظريككككۀ اسككككتعاره در ايككككن پككككژوهش بككككا روش نشانه
شناسكككى شكككعر مايکكككل ريفكككاتر، بكككه تبيكككين و تحليكككل گسكككترۀ نشانهیجانسكككون و نظريه-مفهكككومى ليکكككاف

هور معاصكككر)ابتهاج، سكككيمين، منكككزوی و قيصكككر( مفهكككومى سكككه نمكككاد پايكككداری در شكككعر چهكككار شكككاعر مشككك
 بپردازيم.

 

 بحث و بررسى. 3
  «آتش»شناختى نماد تحليل نشانه_معنا. 1 – 3
 الگوی فکری )استعاره مفهومى(: آزادی آتش است.. 1 -1 -3

هوشنگ ابتهاج به عنوان سمبل آزادی  اشعاراز  نمونه 4آتش بيشتر در اشعار عرفانى كاربرد دارد و سمبل عشق است، اما در 
. به بيان ديگر از نظر معناشككناختى، قلمرو مبدأ آتش به به كار رفته اسككت و نمادی طبيعى، توسككيعى و مبتنى بر تشككبيه اسككت

 قلمرو مقصد آزادی دلالت دارد و نگاشت استعاری عشق آتش است را ايجاد كرده است.
 (59: 1386ابتهاج، افراشت)شعله مى تاب/يب آرزويى روشن و خوشبر سر گوری كه بود آتشگاه عشق من/ ورله

 فرآيند انباشت:
شن، خوش شعله، رو شگاه، لهيب،  شامل آت ستند. اين فرآيند در اين بيت، واژگان مرتبط با قلمرو مبدأ آتش  شتن ه تاب و افرا

شور و فعال را مى نايى از انرژی متمركز، پر شت، ف شدانبا شکوه سازد. اين واژگان بر  سمت بالا ت،  )آزادی و و حركت به 
كيد دارند.رهايى(   تأ

 فرآيند منظومه توصيفى :
شق»فرآيند منظومه توصيفى از  شگاه ع شده و از طريق « آت شن و خوش»شروع  شت»به « تابلهيب آرزويى رو «  نشعله افرا

بخش عنصككری سككازنده، زيبا و الهامگر، بلکه دهد كه آتش اينجا نه يک عنصككر تخريبشككود. اين زنجيره نشككان مىختم مى
ست كه بر گور )نماد محدوديت  شتارا ستمو ملم و ك سي ست. اين  صيفى مجموعا دلالت نمادين آتش بر  ( برتری يافته ا تو

 د.زنمفهوم آزادی را رقم مى



 

 

 ماتريس پنهان:
)آزادی( به عنوان يک حقيقت  كند. آتشمرگ )گور( نيز غلبه مىملم و اين آتش، انرژی حياتى و آرمانى اسككت كه حتى بر 

، يک آرمان بزرگ است كه بايد با شکوه و قدرت خود را متجلى كند و نماد رهايى از گذشته و حركت به و طبيعى ناپذيرزوال
 سوی روشنايى آرزو است.

 (99ها در انتظار سپيده/ با آتشى كه در دل من بود/ چون شمع قطره قطره چکيدم)همان: شب
 :فرآيند انباشت 

سم( مثبت و واژگان  سايش ج سوختن و فر شمع، و قطره قطره چکيدن ) سپيده،  شامل آتش،  مرتبط با قلمرو مبدأ و تأثير آن 
كيد دارد. آتش در اينجا نيروی محر   ستمر و پايداری تا رسيدن به هدف تأ شت، بر مفهوم فداكاری م ستند. اين فرآيند انبا ه

 كنند.دها چون شمع از ابعاد جسمانى سوخته و خود را به نور بدل مىو آرمانى است كه در آن وجواين فداكاری 
 فرآيند منظومه توصيفى :

« چکيدن چون شككمع»سككازد كه منجر به را ممکن مى« انتظار سككپيده»به عنوان منبع انرژی، « آتش دل»در اين منظومه، 
سمى سايش ج شور درونى و فر ستم، بر رابطه علت و معلولى ميان  سي ست. آتش، شود. اين  سير هدف متمركز ا مى در م

 ای برای رسيدن به سپيده )روشنى/آزادی( است.وسيله
 ماتريس پنهان:

ست كه بهای رهايى را مى شور و ايمان درونى ا صى آتش نماد  شخ ست كه با درد، فداكاری و فرسايش  پردازد. آزادی امری ا
 كند.ف متعالى را فراهم مىآيد، و آتشِ دل، پايداری لازم برای تحقق اين هدبه دست مى
 انككككديشككككككمی پككككيككككر آتككككشكككككنككككده

 
 (189: 1393، ابككتككهككاجآرزومككنككد آتككش خككويشككككم)

 در اين بيت آتش سمبل مرگ و آزادی و رهايى ابدی از بند نفس و تن و جهان خاكى است. 
 فرآيند انباشت :

آتش خويش هستند. فرآيند انباشت بر  و ، و آرزومندخواه()آزادیانديشواژگان شامل كنده پير )نماد جسم/تن خاكى(، آتش
گاهانه )آتش كيد دارد. كنده بودن، حالت آمادگى برای ميل درونى )آرزومند( و تأمل آ انديش( در جهت يک سوختن نهايى تأ

 شدن است. رها/فنا
 فرآيند منظومه توصيفى :

سارت )محدوديت و « ی پيركنده» شدنا گاهانه خواهان تبديل  ستم، آزادی)« آتش»به  مادی( در منظومه، آ سي ست. اين  ( ا
گاهى و اراده كيد دارد، به نحوی كه نيل به رهايى ی فردی با بر رابطه ميان آ  مان است.، هدف نهايى و آررهايىتأ

 ماتريس پنهان:
گاهانه اسككت كه فرد را از قيد جسككم )كنده پير( و محدوديت ر اين سككازد. دهای مادی رها مىآتش نماد رهايى ابدی و فنای آ

 شود.ديدگاه، آزادی با وصول به حقيقت مطلق و رهايى از جهان خاكى از طريق سوختن و عبور از ماده، برابر نهاده مى
ست كه مانند آتش در دل مردم  شاط انقلابى و آزاديخواهى ا شور و ن سبب  شايد به  اين دلالت نمادين آتش بر مفهوم آزادی، 

شايد اين خود مفهوم آزامى ست سوزد. يا  شکوه و جذاب، و درعين حال غيرقابل لمس ودور از د ست كه مانند آتش با دی ا
ستعاری  شت ا شعار خود ذيل نگا سيمين بهبهانى نيز در ا ست. به هر روی،  ست»ا ی برای پرداختن به مولفه« آزادی آتش ا

 بار از مشعله، بهره يافته است. 1بار شعله و  2بار از اخگر،  1بار از شرار،  2بار آتشفشان،  1بار از آتش،  7آزادی، 



 

 

 بانگ بنفش يکى تندر، در خواب آبى ما بشکن سرا بشکنخطى ز سرعت و از آتش، در آبگينه
 (631: 1399بهبهانى، )

 فرآيند انباشت :
 )نماد شككکنندگى و محبس(، بانگ بنفش تندرسككرعت، بشككکن )تکرار(، آبگينه ،واژگان مرتبط با آتش، حركت و شككکسككتن

كيد دارد. آتش در اينجا با سككرعت همراه شككده و به يک هسككتند . فرآيند انباشككت، بر كنش شككديد و قاطع برای ايجاد تغيير تأ
 هدفمند تبديل شده است. قدرتمند ونيروی 

 فرآيند منظومه توصيفى :
ستم از  سرعت و »سي ست. هدف، را مى« سراآبگينه»كه « آتشاز خطى ز  شده ا شکيل  ستن خواب »شکند، ت «  آبى ماشک

گاهى و ملم است. م آرامش و اسارت هستند  پذيری است.خواب خود نماد عدم آ آبگينه )شيشه( و خواب آبى، نمادهای توهٍّ
 شوند.شکسته مى آرمان كه توسط نيروی آتشين و سريع

 ماتريس پنهان:
سيدن  ست. ماتريس بر اين دلالت دارد كه ر شتابان انقلابى ا ستن عمدی آزادی به مثابه كنش فعال و  شک ستلزم  به آزادی، م

گاهانه جمعى است؛ عملى كه با قدرت و فوران و سکون سکوتمرزها و موانع شکننده و سست و خروج از   گيرد.انجام مى آ
 (712همان: گمان ندارم به كاهشى، ز گرمى دودمان خويش) اشجاست كز تاب شعلههنوز در سينه آتشى، به

 فرآيند انباشت :
سينه آتش ،با دوام و قدرت آتش واژگان مرتبط شعله،بودن جابههنوز)تداوم(، ،  در  ستند گرمى دودمان و )پايداری(، تاب  . ه

و ارتباط آن با هويت جمعى/تاريخى)دودمان(  روشككنايى بخشفرآيند انباشككت بر اسككتمرار و عدم كاهش قدرت اين نيروی 
كيد دارد.  تأ

 فرآيند منظومه توصيفى :
ستم رابطه سي سينه»ای ميان اين  سركوبعدم »سازد كه نتيجه آن برقرار مى« گرمى دودمان»و « آتش در  ست. « فروكش و  ا

دارد و نيروی  جمعى ای، بلکه يک حقيقت پايدار درونى است كه ريشه در تاريخ و اصالتی لحظه، نه يک شعلهآزادی آتش
 بخش جمعى است.حيات

 ماتريس پنهان:
شعله( به مثابه هويت جمعى و ميراث  آزادی )آتش شان مى پايداریو  ست. ماتريس ن شور آزاديخواهى يک ميراث ا دهد كه 

 كند.ترين شرايط، گرمى و قدرت خود را حفظ مىشود و حتى در سختاست كه هرگز خاموش نمى بشری تاريخى و اصيل
سين منزوی نيز، نماد آتش در مفهوم آزادی  شعار ح شد، دلالت اين نماد بر بار تکرا 17در ا ست. همانطور كه گفته  شده ا ر 

 مبنای مشابهت است.
 خوشا شب و خيال ها و خواب های تو، چه غم

 
 (266: 1399منزوی، كه آتشى به خرمن شبم، سپيده دم نزد؟)

 
 

 :فرآيند انباشت 
با قلمرو مبدأ آتش و  باشكككت شكككده(، شكككب)نماد  قلمرو مقصكككد آزادی،واژگان مرتبط  آتش، خرمن)نماد حجم فرآيند ان

سپيده دم )نماد رهايى/آزادی(مل/خفقان ستند م(،  كيد بر انتظار و اثرگذاری تعيينه شت، تأ شنايى كننده. فرآيند انبا آتش  رو
 بر شب دارد.



 

 

 فرآيند منظومه توصيفى :
)آرمان كند. آتشبرقرار مىآزادی « سپيده دم»رپا شدن بو « آتش زدن به خرمن شب»ای متقابل و شرطى ميان منظومه، رابطه

 ی مستقيم آن است.در اينجا عامل تغيير و نابودی شب است و سپيده دم )آزادی( نتيجه آزادی(
 ماتريس پنهان:

ه دهد كه آتش، نيروی لازم برای پايان دادن قاطعانه بی ملمت اسكككت. ماتريس نشكككان مىآزادی )آتش( به مثابه نابودكننده
 دهد.را نشان مى و دگرگونى دوران ملمت)شب( و آغاز دوران روشنايى)سپيده دم( است و اين عمل، ضرورت تغيير

 بار در مفهوم آزادی تکرار شده است.  5پور نيز اين نماد در اشعار قيصر امين
سالها اين پاره آتش را/ در كف دستم؟/ تا امان روشن نگه دارم/ هوا خاموش/ پس چگونه/ بىتا نسوزم/ تا نسوزانم/ تا مبادا بى

 (12: 1401پور، بدانم همچنان هستم)امين
 فرآيند انباشت :

(، ملم و خفقانهوا خاموش )تهديد (، بىقدرت آزاديخواهىنسككوزم/نسككوزانم ) رمان آزادی،واژگان مرتبط با كنترل و حفظ آ
مبنى  (، هسككتم )اثبات وجودآرمان خواهى راویكف دسككتم )(، اندكى آزادی(، پاره آتش )اسككتمرار آزادیروشككن نگه دارم )

كيد دارد. دست و نهاد راویدر  آزادی (. فرآيند انباشت بر چالش حفظ و نگهداری آتشبرآرمان آزادی  تأ
 فرآيند منظومه توصيفى :

فنای »هم  و« خاموش نشود»به نحوی كه هم « حفظ پاره آتش در كف دست» .كندمنظومه يک چالش وجودی را مطرد مى
«  اثبات وجود»اسككت و حفظ آن )با تمام سككختى و تهديد( برای آزادانه و طبيعى ی حيات آتش، نشككانه«. كامل ايجاد نکند

 )هستم( لازم است.
 ماتريس پنهان:

گاهانه  سيبمآزادی )پاره آتش( به مثابه هويت و بقای آ سيار آ صری ب ست. ماتريس دلالت دارد كه آزادی، عن  پذير و حياتىا
 است كه بايد با دقت و فداكاری از آن حراست كرد. تلاش برای حفظ اين آتش، معادل حيات و وجود )هستم( فرد است.

 الگوی فکری )استعاره مفهومى(: ملم آتش است. .2 -1 – 3
مفهوم ملم نيز اما نماد آتش تنها بر مفهوم آزادی دلالت ندارد. اين سمبل توسيعى_طبيعى و تشبيهى در شعر معاصر گاه در 

كيد داشككت، آتش بر به كار رفته اسككت. در اين نگاشككت، برخلاف نگاشككت آزادی كه بر جنبه های  شككور و روشككنايى آتش تأ
«  ملم آتش است»به عبارت ديگر در استعاره مفهومى  های سوختن، ويرانى، درد، و حرارت شديد مخرب دلالت دارد.جنبه

 رتبط شده است تا دلالت معنا به خوبى صورت گيرد.قلمرو مبدأ آتش به قلمرو مقصد ملم م
بار از هيمه به عنوان سككمبل ملم در  2بار از شككعله و  1بار از لهيب،  1بار از حريق،  1بار از شككرار،  4بار از آتش،  3منزوی 

ست شعار خويش بهره برده ا شراره را درا صورت واژۀ  بيت زير منزوی  . برای نمونه كاربرد نمادين آتش به مفهوم ملم و در 
 شاهد هستيم:

 (200: 1399منزوی، ست پنداری، از جهنم افتاده)بختکى  ها زادهام اين سنگ كز شرارهروی سينه

 فرآيند انباشت :
ها)ذرات كوچک و دردنا  آتش(، سككنگ، سككينه )محل درد(، بختک )عامل فشككار و شككراره ملم،واژگان مرتبط با آتش و 

كيد دارد كه به صورت هستند خفقان(، جهنم )منبع اصلى عذاب( . فرآيند انباشت بر منشأ جهنمى و آزاردهنده بودن ملم تأ
 يک بار سنگين )سنگ/بختک( بر روی فرد افتاده است.



 

 

 فرآيند منظومه توصيفى :
را  و خفقان آورد. اين سيستم، ملمها )نشانگر آتش جهنم(، منشأ سنگ هستند كه به صورت بختک، بر سينه فشار مىهشرار

 شود.مىسركوب و تباهى آور زاده شده و باعث كند كه از دل آتش عذاببه عنوان يک وجود فيزيکى سنگين تعريف مى
 ماتريس پنهان :

كننده دهد كه ملم، يک نيروی بيرونى، سككنگين و خفهجهنمى اسككت. ماتريس نشككان مىملم به مثابه فشككار روانى و خفقان 
 آورد.را به اسارت خود درمى و جامعه است كه منشأ آن عذاب و شرارت است و رود فرد

 (562همان: كه گم كند دلم و ديده راه و چاهم را)  مسير خفته چنان در غبار آتش و دود

 فرآيند انباشت :
، گم )آزادی مسككدود شككده(آور آتش(، غبار، مسككير خفتهآتش، دود)اثر بصككری و خفقان ملم،تبط با قلمرو آتش و واژگان مر

گاهى)فقدان كردن ستند (آزادی و خفقان(، راه و چاه )راه و آ شت، بر ايجاد ابهام و ه سط آتش )ملم( گمراه. فرآيند انبا ى تو
كيد دارد.  تأ

 فرآيند منظومه توصيفى :
نشان توصيفى شود. سيستم مى« گم كردن راه و چاه»را پوشانده و منجر به آزادی « مسير»عاملى است كه « غبار آتش و دود»

و  يابىآور)دود/غبار(، قدرت تشككخيص و جهتسككوزاند، بلکه با ايجاد ابهام و فنككای خفقاندهد كه ملم، نه تنها مىمى
گاهى از آزادی  كند.را از فرد سلب مى آ

 ريس پنهان:مات
صرفاً درد و رنج عامل ملم به مثابه  ست. ماتريس دلالت دارد كه هدف ملم،  سى/اجتماعى ا سيا سردرگمى و كوری  ايجاد 

 گيری و از بين بردن بصيرت )گم كردن راه( است.نيست، بلکه سلب قدرت تصميم
 به كار رفته است. بار در مفهوم ملم 1اين سمبل چندوجهى و پركاربرد شعر معاصر، توسط قيصر نيز 

 (374پور: ای به حيطه آتش بياورند)اميننمروديان هميشه به كارند/ تا هيمه
 فرآيند انباشت :

(، هيمه)قربانى(، حيطه ملمنمروديان )نماد مالم تاريخى و دينى(، به كارند)اسككتمرار ، واژگان مرتبط با قلمرو آتش و ملم
كيد دارد.ها توسط قدرتر استمرار و ماهيت تاريخى عمل ملم (. فرآيند انباشت، بجامعه زير بار ملمآتش)  تأ

 فرآيند منظومه توصيفى :
« حيطه آتش»)قربانيان( به « هيمه»در منظومه، عوامل هميشكككه فعال ملم هسككتند كه دائماً در حال افزودن « نمروديان»

 كند.تعريف مى )ماشين ملم( هستند. اين سيستم، ملم را به عنوان يک ساختار تاريخى و مستمر
 ماتريس پنهان :

اسككت. ماتريس دلالت دارد كه ملم، يک عمل منفرد توسككط حاكمان مندی تاريخى اسككتبداد ملم به مثابه اسككتمرار و نظام
سط حاكمان مالم اجرا مى ست كه تو ست، بلکه يک فرآيند مداوم ا سمت فنا و آتش رانده ني شود و در آن، قربانيان دائماً به 

 شوند.مى
 الگوی فکری)استعاره مفهومى(: جنگ آتش است.. 3 -1 -3

های آزادی و ملم، نماد آتش از جمله شككود. علاوه بر مقولهی مفهومى اين نماد پركاربرد، به همين نقطه ختم نمىگسككتره
اشكككت توان گفت در يک نگدرواقع مىنمادهای پركاربرد ادبيات دفاع مقدس نيز هسكككت، كه به مفهوم جنگ دلالت دارد. 



 

 

بار در بيت زير از اشككعار ابتهاج در مفهوم  1اين سككمبل كند. اسككتعاری، قلمرو مبدا آتش به قلمرو مقصككد جنگ دلالت مى
 جنگ، مورد استفاده قرار گرفته است.

 (129: 1393ابتهاج، كه پاكان از آتش ندارند با ) از آتش گذشتند با جان پا 
 فرآيند انباشت :

گاهانه(، جان پا ، پاكان ،ويارويىواژگان مرتبط با آتش و ر  )شككجاعت(ىباكبى، )شككهدا و مبارزان(آتش، گذشككتن)عبور آ
ستند شى و خطرنا  ه شت، بر ماهيت آزماي شجاعت جنگ به مثابۀ . فرآيند انبا كيد دارد و آن را به ميدان امتحان و  آتش تأ

 كند.تبديل مى
 فرآيند منظومه توصيفى :

«.  پاكان از آتش ندارند با »شود كه شروع شده و به اين اصل اخلاقى ختم مى« آتش»از « گذشتن با جان پا »منظومه از 
دهند فرد از فنای آتش در اين سيستم، محل سنجش و آزمون پاكى است. پاكى و شجاعت، دو عاملى هستند كه اجازه مى

 .يا به دل آن بزند جنگ )آتش( عبور كند
 ماتريس پنهان :

ون شجاعت و پاكى )ايمان( است. تلميح پوشيده اين بيت به داستان سياووش يا حنرت ابراهيم، جنگ )آتش( به مثابه آزم
كند كه جنگ، و نيز تشككبيه دفاع مقدس به اين دو روايت مقدس نيز مورد توجه اسكككت. ماتريس پنهان اين بيت دلالت مى

سان ست كه تنها ان سوزان ا سخت و  شجاع مىميدانى  رس از آن عبور كنند و در واقع، آتش جنگ، توانند بدون تهای پا  و 
 كند.گری اخلاقى مىغربال

 بار در مفهوم جنگ آمده است. 8اين سمبل توسيعى ادبيات معاصر و دفاع مقدس، در اشعار سيمين نيز 
 (621: 1399، چو خيال من مشوش شده ذهن آسمانم)بهبهانى ز گدازه های آتش، شب و روز در كشاكش

 فرآيند انباشت :
شفتگى شفته(، ذهن )اثر ذوبآتش، گدازه ،واژگان مرتبط با آتش و آ شوش )آ شمکش/درگيری(، م شاكش)ك كننده آتش(، ك

كيد دارد كه اثر اين بيت نيز . فرآيند انباشتهستند آسمان)فنای عمومى( ، بر ماهيت فرساينده، طولانى و پردردسر جنگ تأ
 آن در همه جا )آسمان( آشکار است.

 ه توصيفى :فرآيند منظوم
شوند. مى« مشوش شدن ذهن آسمان»هستند كه در نهايت منجر به « كشاكش شب و روز»عامل ايجاد « های آتشگدازه»

شان مى ستم ن سمان( را دهد كه جنگ)آتش/گدازه(، تنش و درگيری مداوم را به وجود مىسي آورد و آرامش محيطى و ذهنى )آ
 زند.بر هم مى

 ماتريس پنهان:
شفتگى همهجنگ )گدازه شمکش طولانى و آ ست. ماتريسهای آتش( به مثابه ك دلالت دارد كه جنگ،  پنهان اين بيت گير ا

 كند.فرآيندی مداوم و آزاردهنده است كه با حرارت خود، همه چيز را ذوب و آشفته مى
 آتش به چکاچا  فزود بر صفحه ی ژرفای كبود، 

 (628همان: با نامه بری بايد و نيست)  جا خبری،از آشتى آن

 فرآيند انباشت :



 

 

شير  جنگ،واژگان مرتبط با آتش و  شم صدای  نای عميق و اندوهگين(، چکاچا  ) شه آتش، ژرفای كبود )ف يا چکيدن ما
شدت  فرآيند انباشت، بر افزايشدر اين بيت . هستند نامه بر)عامل صلح( و و درگيری(، آشتى)نقطه مقابل جنگ(،ها تفنگ

كيد دارد.  درگيری و فقدان عامل صلح تأ
 فرآيند منظومه توصيفى :

سلحانه( در « چکاچا »با « آتش» نای جمعى حادثه)« ژرفای كبود»)درگيری م سمان و ف ی اين يابد. نتيجه( افزايش مىآ
ست و آتشينى اينده دهد كه جنگ، درگيری مسلحانه فزانشان مى توصيفى اين بيت است. سيستم« صلحنبود خبر »افزايش، 

 گذارد.كه هيچ راه ارتباطى برای صلح باقى نمى
 :ماتريس پنهان

های نظامى و قطع اميد از صلح است. ماتريس دلالت دارد كه جنگ، جنگ )آتش/چکاچا ( به مثابه شدت گرفتن درگيری
شنيده مىبه مرحله سلاد و افزايش آتش  صدای  سيده كه در آن، تنها  سای ر شتى نيز تادن پيام )نامهشود و حتى فر بر( برای آ

 فايده است.بى
صوص دفاع مقد شعار و نمادهای زيادی درخ سين منزوی ا شعار خود از نماد آتش به عنوان رمز  سهرچند ح دارد، اما در ا

 بار هم در اشعار قيصر تکرار شده است. 2اين نماد در مفهوم جنگ  ولىيابد. جنگ بهره نمى
 (340: 1401، پورخرمن خاكستر پروانه هاست)امين مزرعه شمع كه آتش گرفت 

 فرآيند انباشت :
خرمن خاكسككتر و (، شككهدای كشككور يا كشككور شككهيد پرورآتش)جنگ(، مزرعه شككمع ) جنگ،واژگان مرتبط با آتش و 

در )شمع/پروانه( هگنامعى قربانيان بىج بر نابودی دسته بيت فوق . فرآيند انباشتهستند (همگفت ويرانى و تلفات)هاپروانه
 دارد. آتش جنگ دلالت

 فرآيند منظومه توصيفى :
دهد نشان مىتوصيفى اين بيت شود. سيستم مى« هاخرمن خاكستر پروانه»منجر به تبديل آن به « آتش گرفتن مزرعه شمع»

شمع ست كه قربانيان ) سترده ا صورت انبوه به ها/پروانهكه جنگ )آتش(، يک نابودی گ شاند و تنها مىسوی مرگ ها( را به  ك
 .ها يا آرمان خواهان استی از آرمانخاكسترحاصل جنگ 
 :ماتريس پنهان

را بازگو  و شككهدا جمعى و نابودی گسككترده قربانيان آسككيب آتش ماتريس پنهان به مثابه جنگتاكيد بر گسككتردگى و مخربى 
تلفات اسكككت كه آثار آن، انبوهى از خاكسككتر  از دلالت دارد كه جنگ، يک رخداد ويرانگر و پراين بيت . ماتريس كندمى

 گذارد. هرچند كه تبعاتى چون فرهنگ شهادت و پايداری را در پى داشته باشد.برجای مى
 (441همان: خنياگری آتش و رقص دود است) استموسيقى شهر بانگ رودارود 

 فرآيند انباشت :
آتش، دود، موسككيقى/بانگ رودارود)صككدای شككيون و زاری(، خنياگری آتش)صككدا و ابعاد  جنگ،واژگان مرتبط با آتش و 

سارات( سياهى و خ ستند جنگ(، رقص دود) شته سطۀ، بدر اين بيت . فرآيند انبا سى ه وا صری  -توصيف ح شنيداری و ب
 .گرددايجاد مىجنگ 

 فرآيند منظومه توصيفى :



 

 

يا همان « بانگ رودارود»شككود. تنها موسككيقى شككهر، در اين منظومه، جنگ از طريق جايگزينى عناصككر حسككى تعريف مى
آتش و ». تنها هنر قابل مشككاهده هنر نمايش و رقص بر عزيزان از دسككت رفته اسككت)رود رود(فريادهای شككيون و عزای زنان 

ست« دود ستم ا سي ست كه.  نای زندگى را از زيبايى و آرامش تهى كرده و به يک مجموعه از  توصيفى بيانگر اين ا جنگ، ف
 تقليل داده است.و شيون و زاری و غم و عزاداری صداها و تصاوير مخرب 

 :ماتريس پنهان
گنهان بيت به اين ماتريس ويرانى است. سمت تغيير محيط زيست حسى و بصری شهر به عامل جنگ )آتش و دود( به مثابه 

 شيونجنگ، تمامى مظاهر حيات فرهنگى )موسيقى/رقص( را نابود كرده و به جای آن، تنها صدای آتش دلالت دارد كه نکته 
 دهد.تصوير ويرانى )آتش و دود( را نشان مى

 
 «خون»شناختى نماد معنا-تحليل نشانه. 2 -3
 آزادی خون است.الگوی فکری )استعاره مفهومى(: . 1 -2 – 3

نماد خون از ديگر نمادهای پركاربرد ادبيات اجتماعى معاصككر اسككت. اين نماد نيز نه تنها كاربرد فراوانى در شككعر شككاعران 
ی مفهومى فراوانى را پوشش داده است. خون اغلب سمبل شهادت است، اما منزوی آن را به و دايره معاصر دارد، بلکه گستره

سببيه، در مفعلاقه ستقيم مرگ يا ی  شت، خون نه به عنوان نماد م ست. به عبارت ديگر در اين نگا هوم آزادی نيز به كار برده ا
ستر مهور آزادی دلالت مى شأ يا ب صد آزادی  يابدشهادت، بلکه به عنوان علت، من و قلمرو مبدأ خون را بايد دال بر قلمرو مق

ست شده)متحول(، و مخون . پس درواقع دان سمبل سمبلى دگرگون  ست. اين  شعار منزوی در  2جازی از آزادی ا بار در ا
 مفهوم آزادی تکرار شده است.

 (82: 1399، فواره از دلم زد و آمد كلام شد)منزوی ی خون است، خون منشعر من از قبيله

 فرآيند انباشت :
بدأ خون و  با قلمرو م بۀ آزادی(، واژگان مرتبط  ثا به م له آزادی، خون) يت قبي (، و رهايى (، فواره)جهش و فورانجمعى)هو

آزادی در فرهنگ و هويتى  . فرآيند انباشككت بر اصككالتهسككتند (و آزادی بيان كلام)تجلىو دل)منبع احسككاس و حيات(، 
كيد دارد.)يا همان آزادی( كه نقطه مقابل ملم و خفقان است، و فوران بيان جوشش خون  و ،جمعى  تأ

 فرآيند منظومه توصيفى :
شعر)بيان( تعريف مى« خون من»و « خون»در اين منظومه،  صلى  از خون فواره زدن »شوند. عمل به عنوان هويت و منبع ا

دهد كه آزادی بيان گردد. سيستم نشان مى)آزادی بيان( مى« كلام شدن»يک جهش ناگهانى و پرشور است كه منجر به « دل
 گيرد.ه )خون( سرچشمه مىشوند)كلام( مستقيماً از يک منبع حياتى قربانى

 :ماتريس پنهان
صيل و تجلى بيان رهايى ست. ماتريس دلالت آزادی)خون/كلام( به مثابه هويت ا شدنبر اين نکته بخش ا يا  دارد كه قربانى 

ای است كه )خون(، شرط و عامل ضروری برای آزادی)كلام شدن( است. خون در اينجا بستر و ريشهحتى جوشش و جريان
 گيرد.خواهانه شکل نمىسخن آزادی بدون آن،

 (94همان: زود باشد پر شود اين جام و سرشاری كنيم) زندها جوش شادی مىها، جان به تنخون به رگ

 فرآيند انباشت :



 

 

)حركت، زدن (، جوشحيات و تحر ، جان ))جريان و جوشككش(خون و مقصكككد آزادی،واژگان مرتبط با قلمرو مبدأ خون 
شاط(،  ش، شادیحيات و ن شادی عميقجام)كام دنپر  شاری كو (، يابى و  شورردنسر ستند (حقيقى )آزادی و  . فرآيند ه

كيد دارد.آزادی ، بر تزريق حيات و شككادی به واسككطه خون و انتظار برای تحقق كامل آرمان در اين بيت انباشككت درواقع  تأ
 يستى نيز سبب شادی و نشاط خواهد بود.آزادی از نظر شاعر همان حس جريان و جوشش خون در رگ هاست كه از منظر ز

 فرآيند منظومه توصيفى :
ای است برای زمينهايجاد شده است و اين جوشش، پيش« هاها و جان به تنخون به رگتزريق »یبه واسطه« جوش شادی»
شدن جام» شاری»و « پر  ستم«. سر سي صيفى در اين  شدن آن( مرگ ، خون نهتو شهادت)و ريخته  حيات و ، بلکه عامل و 

 كند.نشاط )شادی( است كه فرد را به انتظار كمال رهايى )سرشاری( وادار مى
 ماتريس پنهان:

ست. ماتريس  سرشاری( به مثابه تزريق حيات انقلابى و انتظار برای تحقق كامل آرمان ا دلالت دارد پنهان بيت آزادی)خون/
 امل نشاط اجتماعى است.پس آزادی نيز محر  و عاست  ركه خون، نيروی محر  زندگى و شو

 الگوی فکری)استعاره مفهومى(: ملم خون است.. 2 -2 – 3
در اين طبيعى و مجازی از ملم نيز هست و در اين مفهوم بيشتر از مفهوم آزادی دلالت دارد. -اما نماد خون، سمبل توسيعى

كند كه همگى از پيامدهای مستقيم نگاشت، خون به عنوان نماد مستقيم تلفات، قربانى شدن، آلودگى، و خشونت عمل مى
 واقع در اين نگاشت استعاری، قلمرو مبدأ خون، به قلمرو مقصد ملم و خونريزی و خونخواری دلالت دارد.در ملم هستند.

 بار در شعر سايه در مفهوم ملم استفاده شده است. 5اين سمبل 
 تاكى رود سيلاب خون زين تخت و تاج سرنگون، 

 (438: 1401ابتهاج، پيمانه ها پرخون كنيد) ای شاهدان بزم كين،  
 فرآيند انباشت :

سككيلاب خون )حجم وسككيع و غيرقابل مهار(، تخت و تاج سككرنگون )منشكككأ  ملم،واژگان مرتبط با قلمرو مبدأ خون و 
ند انباشت، بر منشأ قدرتمدارانه . فرآيهستند پرخون یهاپيمانهو سياسى/حکومتى ملم(، بزم كين )فنای انتقام و خشونت(، 

كيد دارد.  ملم و تلفات انسانى عظيم تأ
 فرآيند منظومه توصيفى :

ستقيم نتيجه« سيلاب خون» ست « ىتخت و تاج»ی م ست و ا سرنگونى ا  یهاپيمانه»، «بزم كين» ر ايندكه جال رو به 
ی دهد كه ملم، نتيجهنشككان مى توصككيفى بيت . سككيسككتمهای شككادی و آزادی كرده اسككتجانشككين پيمانه را «پرخون

آيين اد اين رخد و( است ی پرخونهاپيمانه/خون ها)سيلابهای قدرت است و پيامد آن، قربانى شدن انبوه انسانكشمکش
 است. حاكمان ستمگربار)بزم كين( خشونت

 ماتريس پنهان:
شونت مجازاً ملم) سى عظيم و آيين خ سيا ستب خون( به مثابه تلفات  ست. ماتريس  دادا دارد كه خون، بر اين دلالت بيت ا

هزينه اصككلى شككکسككت يا جابجايى قدرت)تخت و تاج( اسككت كه ابعاد آن به حدی اسككت كه محيط را به طور كامل آلوده 
 كند.مى

های رانم/ ]...[در دامن پا  توست ای فردا/ پايان شکنجهآری ز درون اين شب تاريک/ ای فردا من سوی تو مى
 (70_69: 1386ابتهاج، آلود)خون



 

 

 فرآيند انباشت :
شکنجهآلود، خون ملم،واژگان مرتبط با قلمرو مبدأ خون و  ضعيت فعلى ملم(،  )ماهيت ملم(، فردا )آرمان شب تاريک )و

كيد دارد.آزادی رهايى(، دامن پا  )محل پاكى(. فرآيند انباشت، بر ماهيت دردنا  ملم و اميد به پاكى   آينده تأ
 فرآيند منظومه توصيفى :

صيف« آلودهای خونشکنجه» ضعيت تو ست كه پايان آن فقط در « شب تاريک»كننده و سر  ی آزادی«دامن پا  فردا»ا مي
آور و آميخته به يک روند شکنجه تر سرنگونى حاكم مالميا به عبارت دقيق دهد كه ملم،نشان مىوصفى بيت است. سيستم 

 شود.متوقف مى ی آزادیبا تغيير زمان و رسيدن به فردااست كه تنها  و تلفات خون
 ماتريس پنهان:

كه ملم،  بيت بيانگر اين استاست. ماتريس  )شب تاريک(ی دردنا  شکنجه و آلودگى( به مثابه يک دورهخون)حاكمملم 
اسككت كه با شككکنجه و خونريزی همراه بوده و آرزوی رهايى، به معنای رسككيدن به حاكمان سككتمگر فرايندی جاری و روزمره 

 )دامن پا  فردا( است.های آلوده به خوندستزمان و مکانى عاری از اين 
ساس معيار كاربرد،  3سيمين نيز  شد، برا شتر گفته  سمبل نيز چنانچه پي ست. اين  ستفاده كرده ا بار از خون در مفهوم ملم ا

 باشد.توسيعى و مجازی مى-طبيعى هایا، از دسته سمبلمبنا و منش
 (750: 1399، ی زمين جاری)بهبهانىاز چشمه ی شرائينش، خونابه  در تاب زخم چركينش، هرم تب زمان پيدا

 فرآيند انباشت :
)كه (، چشككمهو دوران سككتم زا(، تب زمان)بيماری فراگيرزخم چركين)ملم بيماری ملم،واژگان مرتبط با قلمرو مبدأ خون و 

شد(، و مى ست ازآن آب و حيات بجو ستندفراگير( یی زمين)خون آلودخونابهباي شت، بر ملم به مثابه ه زخم و . فرآيند انبا
كيد دارد. در تمام حيات و منابع تسری يافتهبيماری فراگير كه منشأ آن   است، تأ

 فرآيند منظومه توصيفى :
شمه»از « ی زميننابهخو»به جای آب پا  حيات بخش،  نای های حيات( جاری مىرگ«)چ شدن در ف شود. اين جاری 

ستم اتفاق مى« تب زمان»و « زخم چركين» سي شان مىتوصيفى افتد.  شهحاكم زمان دهد كه ملمن ست كه ، آلودگى ري ای ا
 .ى نيز جاری استبع حياتامن ازدر سراسر جامعه)زمين( گسترش يافته و 

 ماتريس پنهان:
شه ملم ساد ري ست. ماتريس )خونابه( به مثابه ف شان مىای و بيماری فراگير ا كه ملم، نه يک اتفاق، بلکه يک بيماری  دهدن

 اندازد.ای تلخ را به جريان مىهای حياتى جامعه را آلوده كرده و خونابهاست كه حتى رگحاكميتى كهنه 
 (1049همان: ماحصل بود اشک و غم) ماجرا بود زخم و خون

 فرآيند انباشت :
. هسككتند اشككک و غم )نتيجه و احسككاس( و زخم و خون)عمل و رخداد(، مقصككد ملم،واژگان مرتبط با قلمرو مبدأ خون و 

عاطفى )اشككک و غم( پيامد )زخم و خون( و  ملم ی علت و معلولى مسككتقيم ميان رخداد فيزيکىفرآيند انباشككت، بر رابطه
كيد دارد.  تأ

 فرآيند منظومه توصيفى :



 

 

ساده،  ستقيماً منجر به « زخم و خون»در اين منظومه  شک و غم»)ملم/جنايت( به عنوان ماجرا، م )تأثير روانى( به عنوان « ا
ترين منبع ترين و بلاواسطهاصلى زخمى عميق و ،و ملم دهد كه خونريزینشان مىتوصيفى سيستم  اين شود.ماحصل مى

 است. و اجتماعى غم و رنج عاطفى
 ان:ماتريس پنه

صلىملم )خون( به مثابه ع ست. ماتريس اجتماعى رنج و اندوه عاطفى  امل ا ستا كه خونريزی و زخم، اولين و  مبين اين ا
 ترين تعريف از ملم است كه نتيجه آن، اشک و غم است.ساده

 بار تکرار شده است. 6نماد خون در مفهوم ملم، در اشعار حسين منزوی نيز 
 (157: 1399منزوی، كام اندرون كشد) هوين كشتى شکسته ب  به خون كشدترسم كه موج فتنه دلم را 

 فرآيند انباشت :
)نابودی/آلودگى(، كشككتى يدنموج فتنه )عامل ملم(، به خون كشكك قلمرو مقصككد ملم،واژگان مرتبط با قلمرو مبدأ خون و 

. فرآيند انباشت، بر هستند (و نابودی و شکست )غرق شدن نديكام اندرون كشو به (، جامعه پذيرشکسته )وضعيت آسيب
كيد دارد.خطر قريب نابودی وسككيعى كه نه تنها متوجه افراد، بلکه تهديد كننده آرمان  الوقوع نابودی و آلودگى توسككط ملم تأ

 آنها نيز هست.
 فرآيند منظومه توصيفى :

وصفى برد. سيستم مى« غرق شدن»)وجود فرد( را به سمت « كشتى شکسته»، «به خون كشيدن دل»با تهديد « موج فتنه»
بيت در دلالتى عميق، بيانگر اين نکته است كه ابعاد گسترده ملم مانند موج دريای خون، نه تنها دل را كه نمود هر فرد است 

 در تهديدش)آزادی( را نيز به كام خود فرو خواهد برد. جامعه و آرمان بلکه كشتى شکسته يعنى كند،غرق و نابود مى
 ماتريس پنهان:

ابعاد دارد كه بر اين نکته دلالت پنهان بيت كننده و نابودكننده اسككت. ماتريس ملم )به خون كشككيدن( به مثابه تهديد غرقاب
به نابودی كامل  كرده و تهديدتوامان را جامعه  وملم، يک بحران عمومى و فراگير اسككت كه وجود فرد و خونريزی گسككترده 

 .كشاندمى
  (339همان: هراس، شبى را سحر نکرد)اين خانه بى  با ما شبى نبود كه در خون سفر نکرد

 فرآيند انباشت :
است/  خود نماد سياهى و خفقاندر خون)زندگى روزمره آلوده(، شب)سفر  ملم،مرتبط با قلمرو مبدأ خون و انباشته واژگان 

و  هايىرسككحر)هراس)ملم و ترس(، (، )جامعه و ميهن(، خانهاز طرفى شككبى نبود كه بر تداوم ملم و سككياهى تاكيد دارد
كيد دارد.هستند (آزادی به بيان بهتر انباشت اين  . فرآيند انباشت، بر تداوم زندگى روزمره در بستر خونريزی و فقدان امنيت تأ

ست كه جامعه و ميهن ملم شاعر هيچعبارات در يک بيت بيانگر اين نکته ا شب بيداد در زده  سايش و رهايى نبوده و  گاه در آ
 آن به سادگى به روز آزادی بدل نشده است.

 فرآيند منظومه توصيفى :
صورت « سفر در خون» ست( به  شبى»)كه همان زندگى در ملم ا سحر نمىكه بى تکرار  ست. « شودهراس  شده ا تعريف 

ستم  صفى سي شان مىو ست كه در آن، هر روز با ن ستمر در ناامنى ا شرايط حيات م سفر در ملم و دهد كه ملم،  خونريزی )
 خون( همراه است و هيچ صبحگاهى به معنای واقعى آزادی )سحر( وجود ندارد.

 ماتريس پنهان:



 

 

و  د كه خونريزیكنمىدلالت پنهان بيت ه آلوده به خشونت و فقدان امنيت است. ماتريس ملم )خون( به مثابه زندگى روزمر
 ناپذير و مستمر حيات در سايه ملم است.، بخش جدايىخونخواری

 الگوی فکری )استعاره مفهومى(: شهيد/شهادت خون است.. 3 -2 – 3
از تمام مفاهيمى كه تاكنون گفته شككد، به مفهوم های شككعر معاصككر اسككت كه بيش نماد خون يکى از پركاربرد ترين سككمبل

توان گفت، قلمرو مبدأ خون در اين نگاشت استعاری، به قلمرو مقصد شهادت در نگاه معناشناختى مى شهادت دلالت دارد.
بيه، ی سب)نماد خون درمفهوم شهادت، نه برمبنای تشبيه، بلکه برمبنای مجاز به علاقهاست مجازی ىسمبل تاكيد دارد. خون

بار در مفهوم شهادت تکرار شده  22در اشعار هوشنگ ابتهاج مجموعا كه به مفهوم نمادين شهيد و شهادت دلالت دارد.(، 
 است.

 (435: 1401ابتهاج، بنگر كزين ره پرخون/ خورشيدی خجسته دميد)
 فرآيند انباشت :

تقدس (، خجسته)آزادی شهادت(، خورشيد)روشنايى و آزادی و ره پرخون)مسيرشهادت، واژگان مرتبط با قلمرو مبدأ خون و 
)خورشيد( زادی)خون( و آو شهادت . فرآيند انباشت، بر رابطه مستقيم ميان فداكاریهستند )آغاز/طلوع(ن(، دميدو مباركى

كيد دارد.  تأ
 فرآيند منظومه توصيفى :

وصفى بيانگر آن است شود. سيستم ( مىآزادی)« دميدن خورشيدی خجسته»به عنوان بستر و علت، منجر به « ره پرخون»
شهادت، ابزار تحول بنيادين  سير خونو آرمان آزادی كه  ست و م شهادت طلبى ا سيدن به يک آيندهو  شن و ، تنها راه ر ی رو

 مبار  است.
 ماتريس پنهان:

منشأ قداست و عامل شهادت )خون( به مثابه بستر و علت آغاز تحول و روشنايى است. ماتريس دلالت دارد كه خون شهيد، 
 ( است.آزادی ضروری برای طلوع يک حقيقت تازه )خورشيد

دهد و حتى به ابتهاج شككاعر و انسككانى دردمند اسككت كه شككهادت و آزاديخواهى را در تمام دنيا مورد توجه و سككتايش قرار مى
 كند: شهدای فلسطين نيز اشاره مى

 (170همان: ريزد)ن فرو مىديرگاهى است كه از پيکر مجرود فلسطين شب وروز/ خو
 فرآيند انباشت :

و )تداوم(، شب و روز)استمرار زمانى(، ريختن، ديرگاهمجرود، خون فرو  ،پيکر شهادت،واژگان مرتبط با قلمرو مبدأ خون و 
سطين)مکان ستند (شهادتهويت  فل كيد دارد.ه ستمرار خونريزی يک هويت جمعى تأ شت، بر تداوم و ا خون  . فرآيند انبا

 ريختن همانا يه خا  افتادن شهداست.فرو
 فرآيند منظومه توصيفى :

شهادت طلبى دلالت دارند. به عبارت ديگر از نظر در اين بيت منظومه شب و روز، بر تداوم فرهنگ  صيفى ديرگاه و  های تو
سطين، يک حادثهشاعر  ستمرشهادت در فل ضعيت دائمى و م ست، بلکه يک و شدن يک  و ی مقطعى ني ت و يک ملقربانى 

 كه در برابر تجاوز وستم دشمن به پيکری خونين بدل شده است. هويت جمعى است
 ماتريس پنهان:



 

 

دلالت دارد كه پنهان بيت هويت جمعى است. ماتريس يک فرهنگ در حال استمرار در يک ملت و  شهادت)خون( به مثابه 
 ک ملت است.بر پيکر يمالمان هميشگى  ها و تجاوزهایی زخم، نشانهو شهادت خون

 بار تکرار شده است. 31سمبل توسيعى_طبيعى و مجازی خون در مفهوم شهادت، در اشعار سيمين بهبهانى نيز 
 (469: 1399، يى خونين، چرا بايد؟)بهبهانىيى بر لاشهكلامم نوحه سرودم گر توان بخش ابرمردی نشد، باری

 فرآيند انباشت :
شه شهادت، خون وواژگان مرتبط با قلمرو مبدأ ازجمله  شهيد و مبارز(، خونين،  ،لا سوگواری(،ابرمرد) توان  سرود، نوحه)

بخش، قدرتبيش از هر سرود  . فرآيند انباشت، بر ماهيت تلخ و سوگوارانه شهادت كههستند كلام و دهنده(،بخش )قدرت
كيد دارد.مى و عزا باعث حزن  شود، تأ

 فرآيند منظومه توصيفى :
وصفى دال تبديل شده است. سيستم شهدا « ی خونينای بر لاشهنوحه»، به به مبارزان «توان بخشيدن»كلام شاعر به جای 

كه شككهادت، تأثير عاطفى عميقى )سككوگ( در جامعه ايجاد كرده و قدرت كلام را به سككمت بيان اين رنج  بر اين اسكككت
 كشاند.مى

 ماتريس پنهان:
صف رت كلامقد ورایسوگواری و  عاملشهادت )خون( به مثابه  ست. ماتريس و و شهادت مبارزان و  ا پنهان به دردناكى 

 .دلالت دارد های سوگتبدل سرودهای مشوقانه به نوحه
 (593همان: در هيچ باغ اينسان، سرو و صنوبر نيست) شمشاد گلگون است، روييده در خون است

 فرآيند انباشت :
، شككمشككاد )نماد )شككهادت طلب(در خون ش، رويآلود()خونگلگونشككهادت، واژگان مرتبط با قلمرو مبدأ خون و از جمله 

فرهنگ شهادت  بر ماهيت منحصر به فرد بيت نيز . فرآيند انباشتهستند (شهيد و پايداریسرو و صنوبر )نماد  و استواری(،
كيد دارد.و رويش   در بستر خون تأ

 فرآيند منظومه توصيفى :
های معمولى نيست. يک پديده استثنايى تبديل شده است كه نظير آن در باغ به« روييدن در خون»به دليل « شمشاد گلگون»

كه فرهنگ  است ازطرفى باغ خود از نمادهای پركاربرد شعر معاصر در مفهوم ميهن است. منظومۀ وصفى اين بيت بيانگر اين
 شهادت طلبى در هركشوری مشابه كشور شاعر رايج و جاافتاده نيست.

 ماتريس پنهان:
ستواری فرهنگ پايداری و )خون( به مثابه شهادت  صنوبرها شادها و  شم ستسروها و  شهدا(ا شان  . ماتريس) اين بيت ن

شهادتكه دهد مى شهيد( از آنجا كه در خون روييده)با فرهنگ  شاد گلگون) طلبى پرورش يافته( تنها در اين باغ)ميهن( شم
 های ديگر وجود ندارد.در باغكند و از اين دست سروها و صنوبرها است كه خود را وقف مى

 بار تکرار شده است. 66نماد خون در مفهوم شهادت، در اشعار منزوی نيز 
 (113: 1399، از خون، هزار لاله، بر بيرق بهاران)منزوی داغ تو ماندگار است، چندان كه يادگار است

 فرآيند انباشت :



 

 

هزار لاله )كثرت شككهيدان(، بيرق خون، داغ)اثر شككهادت(، ماندگار، يادگار،  شككهادت، واژگان مرتبط با قلمرو مبدأ خون و
كيد دارد. )شهادت(. فرآيند انباشت، بر جاودانگى مطلق خونهستند بهاران )پرچم رويش(  و نقش كثير آن در رويش تأ

 فرآيند منظومه توصيفى :
دهد كه شهادت، نشان مى توصيفى قش بسته است. سيستمن« بيرق بهاران»شهيد، بر « يادگار»به عنوان « هزار لاله از خون»

 و پيروزی)بهاران( است.دوباره خالق نمادهای جاودانه)لاله( و آفريننده حيات 
 ماتريس پنهان:

بر مفهوم كلى و فرهنگى  پنهان بيتماتريس حياتى تازه و پيروزی ابدی است. به مثابه و كثرت آن)هزار لاله( شهادت )خون( 
 .دلالت دارد«ه اندشهيدان زند»

 (134همان: خواب خونين شما آيت بيداری بود) خواب خوش باد شما را كه در آن هنگامه 

 فرآيند انباشت :
هنگامه)برهه مهم زمانى(، خواب خوش)آرامش ابدی(،  توان بهشككهادت مىواژگان مرتبط با قلمرو مبدأ خون و از جمله 

گاهى جمعى(نشان  آيت بيداری )و خواب خونين )شهادت(،  مثابۀ يک ، بر شهادت به اين بيت . فرآيند انباشتاشاره كرد آ
كيد دارد. گاهى جمعى تأ  آ

 فرآيند منظومه توصيفى :
دهد كه شككهادت، عامل كند. سككيسككتم نشككان مىبرای ديگران عمل مى« آيت بيداری»شككهيد، به عنوان « خواب خونين»

گاهى است.  برانگيختگى و آ
 ماتريس پنهان:

گاهى و بيداری است. ماتريس  الهى برای  ىپيام به عنوان  خون شهيد،پنهان حاكى از دلالت شهادت )خون( به مثابه عامل آ
 است.اجتماعى بيداری 

 بار تکرار شده است. 19پور نيز نماد خون در مفهوم شهادت در اشعار قيصر امين
 (354:  1401پور، مينااز تبار جنون پشت در پشت) قومى از زخم و خون نسل در نسل

 فرآيند انباشت :
. فرآيند هستند پشت در پشت و (،طفىجنون)ريشه عا ،خون، نسل، تبار ،زخم شهادت،واژگان مرتبط با قلمرو مبدأ خون و 

 دارد. تبار با عشق دلالتهمو فرهنگى به عنوان يک ميراث  شهادتانباشت، بر
 فرآيند منظومه توصيفى :

 به مثابۀ شهادت منظومۀ وصفى بيت بيانگرهای مختلف است. خون و زخم، عامل تداوم يک تبار عاشقانه )جنون( در نسل
 يک زنجيره و ميراث مقدس است.

 ماتريس پنهان:
های و جمعى در نسككلهويتى  ایهريشكك دارای خون شككهيد، پنهان اين بيت دال بر آن اسككت كه فرهنگ شككهادت وماتريس 

 .قوم است كه آن را پشت به پشت از يکديگر  فراگرفته اندمختلف يک 
 (369همان: آن روز/ بگشوده بال و پر/ با سر به سوی وادی خون رفتى)

 فرآيند انباشت :



 

 

شوده )رها و آماد شهادت، واژگان مرتبط با قلمرو مبدأ خون و سر)عزم قاطع(،هبال و پر گ مکان جنگ و  وادی خون ) و (، با 
كيد دارد. اين بيت فرآيند انباشت .هستند شهادت( گاهانه و با عزم كامل تأ  بر شهادت به مثابه انتخابى آ

 فرآيند منظومه توصيفى :
، طلبىدهد كه شهادتنشان مىوصفى بيت افتد. سيستم اتفاق مى« بال و پر گشوده»در حالت « با سر رفتن به وادی خون»

 ترين شکل آزادی و اراده است.عالى
 ان:ماتريس پنه

گاهانه اسككت. ماتريس  ى اراده و انتخاب آ اراده  اوج آزادی و را به عنوان خون شككهيدپنهان بيت شككهادت )خون( به مثابه تجلٍّ
 كند.تبيين مى

 «گل»شناختى نماد تحليل نشانه . 3 -3
 الگوی فکری )استعاره مفهومى(: آزادی/آزاديخواه گل است.. 1 -3 -3

نگاشت، گل، غنچه، سبزه و شکوفه بر تجديد حيات، نشاط، كوتاهى عمر، زيبايى و لطافت در اين گل سمبل آزادی است. 
بار از گل،  8در اشعار سيمين بهبهانى، شوند. مفهوم آزادی و يا آزاديخواه مرتبط مى فلمرو مقصد دلالت دارند كه همگى به

 در مفهوم آزادی استفاده شده است. بار 1بار غنچه، و از سمنبر و سوسن و بنفشه هركدام  1بار از سبزه،  1
 (749: 1399بهبهانى، راست اگر خصم بهاريد، نيز مرا وامگذاريد) سبز تر از سبز دل من، رسته گل از آب و گل من

 فرآيند انباشت :
حل م دل من) )شككور و اميد(،سككبز تر از سككبز رسككتن)تحقق و مهور(، گل)آزادی(، آزادی،واژگان مرتبط با قلمرو مبدأ گل و 

. فرآيند انباشت، بر هستند خصم بهار )دشمن آزادی(و (، و جسمانى گل)ريشه وجودی )نماد روشنايى و جريان(شور(، آب
كيد دارد.ماهيت درونى و ريشه  ای آزادی و پيوند ناگسستنى آن با وجود فرد تأ

 فرآيند منظومه توصيفى :
ست كه حتى دشمن بهار مروييده است و دل« آب و گل من»از « گل» سبزتر كرده است. اين رويش آنقدر درونى ا  آزادی را 

 دهد كه آزادی، عنصری اصيل و حياتى در وجود فرد است.د. سيستم نشان مىاحساس ترس كننيز بايد از آن 
 ماتريس پنهان:

وجودی مادی و  ى از هويتآزادی )گل( به مثابه عنصككر اصككيل و حياتى درونى اسككت. ماتريس دلالت دارد كه آزادی، جزئ
 توان آن را از وجود فرد جدا كرد.است و نمى معنوی انسان

 (921همان: اين تازگى اين شکفتگى، بيش است از حد باورم) امای، بر باغ گل وا نکردهانگار هرگز دريچه
 فرآيند انباشت :

(، بيش از نشككاطشككکفتگى)تحقق آزادی(، تازگى) گل)آزادی(، باغ)مکان آزادی(، آزادی،واژگان مرتبط با قلمرو مبدأ گل و 
سعت آزادی(،حد ستند (ايمان به آزادیباور)و  )و شگفتى و غيرقابل انتظار بودن تجربه آزادی ه شت، بر نو بودن،  . فرآيند انبا

كيد دارد.  تأ
 فرآيند منظومه توصيفى :

گشوده است. آزادی « باغ گل»ای به كند تازه دريچهآزادی، فراتر از حد باور شاعر است و احساس مى« تازگى و شکفتگى»
 انگيز است.آور و هيجانای شگفتدهد كه آزادی، تجربهنشان مى وصفى سيستم

 ماتريس پنهان:



 

 

شگفت شف  شکفتگى( به مثابه ك ست. ماآزادی )گل/ تريس دلالت دارد كه آزادی، يک تجربه فراتر از آور و غيرقابل انتظار ا
 تصور است.

گل نه تنها نماد آزادی، بلکه نماد آزاديخواهان نيز هست، و دلالت آن بر مفهوم اخير شايد بر اساس همان نازكى، زودرنجى، 
وم آزادی و كنندگان آزادی اسككت. اين سككمبل توسككيعى طبيعى، در هر دو مفهو پايمال شككدن به دسككت مالمان و مخدوش

 بار به صورت شکوفه در اشعار قيصر تکرار شده است. 2بار غنچه، و  2بار به صورت گل،  10آزاديخواهى، 
  (63: 1401،پوردو ركعت گلى را عبادت كنيم؟)امين  چه اشکال دارد پس از هرنماز

 فرآيند انباشت :
. فرآيند انباشككت، بر تقدس و والايى مقام هسككتند نمازو  ،تگل، عباد آزاديخواهى،واژگان مرتبط با قلمرو مبدأ گل و ازجمله 

كيد دارد.  آزادی تا حد پرستش تأ
 فرآيند منظومه توصيفى :

كه آزادی، مفهومى وصفى بيانگر آن است عبادت و پرستش قرار داده شده است. سيستم حراب ، م)آزادی و آزاديخواهان(گل
 است. بشری به شدت مقدس و والاترين آرمان

 ماتريس پنهان:
 است.انسانى ترين ارزش عالىو مقدس و در حد پرستش ى آزادی )گل( به مثابه مفهوم

 (145همان: كدام كرم پيله بود/ كه بال در هوای گل پريدنش نبود؟)
 فرآيند انباشت :

. هسككتند (نماد اسككارتپيله ) ، وپريدن )رهايى و اشككتياق(، كرم ،گل، بال مقصككود آزادی،واژگان مرتبط با قلمرو مبدأ گل و 
ای از نماد های مثبت و دال بر مفهوم آزادی را كنار هم چيده كه همگى حول محور آزادی)گل( بيت مجموعه فرآيند انباشككت

 قصد پريدن دارند.
 فرآيند منظومه توصيفى :

ست. « گل» صيفى درواقع)آزادی( هدف نهايى رهايى )پريدن( ا صلى در اين منظومۀ تو )حتى اگر كرم هر موجودی انگيزه ا
 .زتدبال و پر مىرسيدن به آزادی و  برای رهايى پيله و اسير باشد( 

 ماتريس پنهان:
 .است حيات اجتماعىآزادی )گل( به مثابه منشأ اصلى اشتياق و انگيزه ماتريس پنهان بيت حاكى ازآن است كه 

 الگوی فکری )استعاره مفهومى(: شهيد گل است. .2 -3 – 3
شهادت نيز  ست و به مفهوم  شهيد ا سيعى_طبيعى از  سمبل تو شايد بيش از همه آنها، نماد گل،  علاوه بر مفاهيم فوق، و 
دلالت دارد. همانظور كه درخصوص دلالت اين نماد، به آزاديخواهان گفته شد، مبنای مفهوم نمادين شهادت نيز برای سمبل 

مطابق ها، و چيده و پايمال شدن به دست مالمان و متجاوزان باشد. جنگ گل، شايد زودرنجى و پرپر شدن در باد حوادث و
شهيد معطوف مى صد  ستعاری، قلمرو مبدأ گل به قلمرو مق شت ا سمبل طبيعى شود. اين نگا شعار ابتهاج در  5اين  بار در ا

 مفهوم شهادت تکرار شده است.
 (193: 1386، ابتهاجپژمرد)اما چه باغى؟ دوزخى كانجا/ هردم گلى نشکفته مى

 فرآيند انباشت :



 

 

(، گل نشکفته جهنم/(، دوزخ )محيط ملمبهشت/باغ )مکان حيات قلمرو مقصد شهادت،واژگان مرتبط با قلمرو مبدأ گل و 
 گونهجهنم . فرآيند انباشت، بر تکرار مرگ جوانان در محيط ملمانىهستند )فنا/مرگ(، هردم )تکرار( ن)شهيد جوان(، پژمرد

كيد دارد.  تأ
 فرآيند منظومه توصيفى :

دهد كه شهادت، فنای نشان مىوصفى سيستم «. پژمردمى»)ملم( « دوزخ»)شهيد جوان( به طور مستمر در « گل نشکفته»
 زده است.و ملم های بالقوه در يک محيط آزاردهندهدردنا  مرفيت

 ماتريس پنهان  و دلالت بر شهيد:
شکفته( به مثابه قربانى جوان و ستعدادی  شهيد )گل ن شهيد، ا ست. ماتريس دلالت دارد كه  شده در محيط ملمانى ا نابود 

 است كه فرصت شکفتن را از دست داده است.
 بار تکرار شده است. 3سمبل پركاربرد گل درمفهوم شهادت، در آثار سيمين بهبهانى نيز مجموعا 

 (1095: 1399بهبهانى، به خا  اما سپرده ام)نداده ام دسته گل به آب؛  ستبه قتل عام فجيع باغ، كلام تلخم شهادتى

 فرآيند انباشت :
دسككته گل به آب ندادن  باغ)ميهن(، (،داشككهجنگ و كثرت قتل عام فجيع)فاجعه  شككهيد،واژگان مرتبط با قلمرو مبدأ گل و 

شتباه نکردن) سپردن )دفن بيگناهى/كار ا شهادت)مرگ در راه آز(، كلام تلخ )بيان(و مرگ(، به خا   ادی و خدا/ گواهى ، و 
 دارد. پيکر آنان دلالت تدفينو  شهدای جنگ شهادتو گسترده  . فرآيند انباشت، بر واقعيت تلخ دادن( هستند

 فرآيند منظومه توصيفى :
 وصفى . سيستمبسپرم «خا »، به آببه جای  خود را  )شهيد(« دسته گل»من)من اجتماعى( بدون آن كه اشتباهى كنم بايد 

ه عليرغم نفرت انسككان از پديده جنگ، بى هيچ گناه گل ها)شككهدا( را بايد دسككته دسككته به خا  سككپرد. اين دهد كنشككان مى
 كشتارهای جمعى و جنايات فجيع است كه دل شاعر و هم عصرانش را به درد آورده است.

 ماتريس پنهان:
حجم و انبوه تلفات جنگ و تکرار دلالت دارد كه اين نکته بر شهيد )دسته گل( به مثابه قربانى واقعى و عميق است. ماتريس 

شهدا  تجلى  شييع پيکر پا   سپاری و ت شاعر را به اين فکر فرو مىفاجعهخاك ست كه من اجتماعى  سانى ا آيا »برد كه ای ان
 «.خطايى از من سرزده كه مستحق اين حجم از داغ و غم هستم؟

 مفهوم شهادت تکرار شده است.بار در  20نماد گل در شعرحسين منزوی نيز 
 (137: 1399، عندليبان را چه پيش آمد؟ هزاران را چه شد)منزوی صد هزاران گل به خا  افتاد و بانگى برنخاست

 فرآيند انباشت :
صد آزادی،واژگان مرتبط با قلمرو مبدأ گل و  شمارصد هزاران)كثرت  قلمرو مق شهيد( (،و  )مرگ/فنا(، نبه خا  افتاد گل)

. فرآيند انباشككت، بر هسككتند (و دوسككتان گل عندليبان/هزاران )آزاديخواهان/مدافعان و برنخاسككت)سككکوت عمومى(، بانگى
 دارد. انفعال اجتماعى دلالتكثرت شهادت در بستر سکوت و 

 فرآيند منظومه توصيفى :
شهادت، در سايه سکوت عمومى دهد كه نشان مىوصفى همراه است. سيستم « برنخاستن بانگ»با « هابه خا  افتادن گل»

 كند.افتد و اين سکوت، فاجعه را تشديد مىاتفاق مى
 ماتريس پنهان:



 

 

سکوت عمومى و بى ست.  جامعه عملىشهيد )گل( به مثابه قربانى  سترده اين فاجعه در ماتريس همچنين ا بيت به ابعاد گ
 مقابل سکوت جامعه نيز اشاره دارد.

 بار در مفهوم شهادت استفاده شده است. 20نماد گل در اشعار قيصر نيز 
 (105: 1401پور، امينهای يک گل گمنام/ در عبور روزهای آخر اسفند)مثل حس جاری رگبرگ

 فرآيند انباشت :
ها)لطافت و حيات گل گمنام )شككهيد گمنام(، حس جاری رگبرگ قلمرو مقصكككد آزادی:واژگان مرتبط با قلمرو مبدأ گل و 

ستانه  و(، رهايى ابدی/درونى سفند)آ ستند (بهار آزادیآخر ا شهيد ه صالت  شت، بر لطافت، حيات درونى و ا . فرآيند انبا
كيد دارد.  گمنام تأ

 فرآيند منظومه توصيفى :
ستم دارای حس لطيف و جاری رگبرگ« گل گمنام» سي ست.  صفى ها ا شان مىو شهن ست كه دهد كه  يد گمنام مانند گلى ا

 .شودمى ساطع و آخر اسفند نيز بوی بهار آزادی از آن در گمنامىذات لطيف و حياتى دارد كه حتى 
 ماتريس پنهان:

 آور بهار آزادیمانند گل پيام. شككهيد، دلالت داردشككهيد گمنام)گل( به مثابه اصككالت لطيف و حيات درونى ماتريس بيت بر 
 است.

 گيرینتيجه. 4
 است:  قابل بيان در چند بخش به شرد ذيلپژوهش نتايج حاصل از اين 

سى، نماد آتش و خون، به عنوان  3از بين  -1 سيع 2نماد مورد برر ستند. ترين بازهنماد پايداری، دارای و ی مفهومى ه
های ادبيات پايداری، يعنى مفاهيم آزادی، ملم، و جنگ ی مهم از مولفهمقوله 3با اين توضككيح كه نماد آتش به 

ی آزادی، ملم و شككهادت مورد اسككتفاده قرار گرفته اسككت. از ميان مقوله 3 دلالت دارد. همچنين نماد خون نيز در
های آزادی و شككهادت مورد اسككتفاده قرار ی مفهومى را دارد، و تنها در مولفهنماد، نماد گل كمترين گسككتره 3اين 

 گرفته است.
ذكور، نماد خون اسككت كه شككاعر م 4نماد مورد پژوهش، در اشككعار  3از نظر آماری، پركاربردترين نماد از بين  -2

شككاعر مورد پژوهش، در مفاهيم مختلف به كار رفته اسككت. پس از آن نماد گل  4بار در اشككعار  154مجموعا 
سامد  سامد  75مجموعا با ب سپس نماد آتش با ب بار تکرار، در جايگاه های بعدی از نظر كاربرد  64مرتبه تکرار، و 

 قرار دارند.
شاعران مورد پژوهش، -3 ستفاده از  از ميان  صوص ا سامد  3درخ سين منزوی با ب بار  123نماد آتش، خون و گل، ح

مرتبه تکرار قرار دارد.  72نماد پايداری داشته است. پس از اوسيمين بهبهانى با بسامد  3بيشترين استفاده را از اين 
صر امين سامد و بعد از او، قي شنگ ابتهاج، به ترتيب با ب ار، در جايگاه های بعدی از مرتبه تکر 37و  61پور و هو

 نماد پايداری قرار دارند. 3نظر استفاده از اين 
ضر، -4 سوی ديگر بنابه مبانى نظری پژوهش حا سون  از  سه نماد باتوجه به رويکرد ليکاف و جان دلالت نمادين اين 

دی آتش است، آزا»استعاری و الگوی فکری عمدۀ:  اشان را ميتوان در قالب هشت نگاشتدر تمام ابعاد مفهومى
ست، و  ست، آزادی گل ا شهادت خون ا ست،  ست، ملم خون ا ست، آزادی خون ا ست، جنگ آتش ا ملم آتش ا

ست شد، مطابق نظريۀ ريفاتر نيز، رويکرد هر « شهيد گل ا صيل بيان  شتر به تف ملاحظه نمود. همچنين چنانچه پي



 

 

گانى عميق، و با كاربست دلالت های نشانه گانه، با استفاده ازهای استعاری هشتيک از شاعران در اين نگاشت
صيفات و  ست. به نحوی كه مجموعۀ واژگان و تو صيفى قابل ملاحظه ا شت، و منظومۀ تو ساز انبا دو فرآيند معنا

شانه ست كه ن ستعاری، بيانگر ماتريس پنهانى ا شت های ا شاعر در هريک از اين الگوهای فکری و نگا گان هر 
 نمايد.  دقت هرچه تمام تر در ذهن مخاطب بازتوليد مى نگاشت استعاری مدنظر را به

  
 شاعر 4نماد در شعر  3 های استعاریكاربرد، مفاهيم و نگاشتگستره  -1جدول

 پورقيصر امين حسين منزوی سيمين بهبهانى هوشنگ ابتهاج و نگاشت استعاری نماد

 بار 5 بار 17 بار 14 بار 4 استآتش آزادی 

 بار 1 بار 12 - - استآتش ملم 

 بار 2 - بار 8 بار 1 آتش استجنگ 

 - بار 2 - - است خون آزادی

 - بار 6 يار 3 بار 5 خون استملم 

 بار 19 بار 66 بار 31 بار 22 است خون شهادت

 بار 14 - بار 13 - است گلآزادی 
 بار 20 بار 20 بار 3 بار 5 شهيد گل است 
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